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نمایشگاه تنالیته یعنی پیشروی بدون جنگ 
در دانمارک و سوئیس

 استقبال از صلح ایرانی در اروپا
گــروه هنر: با آنکــه قدرت هــای جهانی برای  �

قبولانــدن تحریم هــا بــه جهانیــان بــه دنبــال 
جنگ طلبی ایرانیان هســتند، یک نقاش ایرانی این 
روزها در اروپا نقاشــی هایی را تحت عنوان صلح 
ارائــه کرده که با اقبال همگانی مردم و هنرمندان 

روبه رو شده است. 
 نمایشــگاه نقاشــی ســارا اشــرفی در گالری 
کتابخانه مرکزی شــهر مون دانمــارک با عنوان: 
تنالیته یعنی پیشــروی بدون جنگ که پس از این 
موعد نیز این نمایشــگاه در کشــور سوئیس ادامه 

خواهد داشت. 
٤۰ اثر نقاشــی در ابعاد مختلــف از بزرگ ترین 
۲٦۰ در ۱٥۰ ســانتی متر تــا ٦۰ در ۸۰ ســانتی متر، 
کوچک تریــن اثر، نمایشــگاه از ۳۰ نوامبر شــروع 
شــده و تا پنجم ژانویه ۲۰۱۹ ادامه خواهد داشت. 
میزبان بعدی (تنالیته یعنی پیشروی بدون جنگ) 

کشور سوئیس خواهد بود.
ســارا اشــرفی در مــورد عنوانــی کــه برای 
نمایشــگاه انتخاب کرده اســت، می گوید: درواقع 
اســتارت این عنوان زمانی به ذهنم رســید که از 
پنجره هواپیما زمین را نگاه می کردم؛ مســیری که 
به آرامی تغییر می کرد و تبدیل به ســرزمینی دیگر 
می شــد، دشــت هایی که به آرامــی دامنه کوه ها 
را می ســاخت و صخره هایــی که ســر می خورد

 تا دریا!
هیچ مــرزی ناگهانی ایجاد نمی شــود. تنالیته 
روال طبیعی تغییر در زمین اســت و این شــامل 
همه چیز می شــود؛ از کوه ها و سنگ ها و گیاهان، 
حیوانات، انســان ها و ... و حتی آداب و رســوم و 
خلق وخو و زبان همه چیز تدریجی ایجاد می شود 
و یــک جریــان طبیعــی دارد. از آن بــالا مرزها و 
حصارهایــی که انســان ها ایجاد می کنند شــبیه 
زخم هایی بر پوســت زمین است، چون جنگ ها و 
کشتارها و آوارگی در بطن این حدومرزها به سادگی 
آشکار است. بیشتر تفاوت ها و شکاف هایی که در 
زمین باعث جنگ ها و دردهاســت، تنها بخشــی 
از زیبایــی زندگی اســت؛ مثل: تفــاوت رنگ ها و 

نژادهای انسان ها.
نقاشــی ابزار یا روش مناســبی برای توصیف 

صلح و ساده کردن داستان سیاست است. 
او می افزایــد: هنــر بــه ســادگی می تواند بر 
سیاســت تأثیرگذار باشد. هنرمند بی آنکه خواسته 
باشــد می تواند ســفیر صلح باشــد. من سیاسی 
نیســتم، ولی احســاس می کنم با هنر می شــود 
وارد یک پیچیدگی ناشــناخته شــد؛ چیزی شبیه 
اختلاف بیــن دو دولــت و تازه فهمیــد که هیچ 
داســتان پیچیــده ای در عمــق ایــن اختلاف هــا 

وجود ندارد. 

ایــن نقاش ضمــن ابــراز خوشــحالی از این 
نمایشــگاه کــه در دانمــارک با دعــوت از طرف 
شــهرداری برگــزار و با اســتقبال دولــت و مردم 
دانمــارک روبــه رو شــد، تصمیــم گرفته اســت 
نمایشــگاه تنالیته یعنی پیشروی بدون جنگ را در 

کشور های بیشتری به نمایش بگذارد. 
همچنین باید گفته شــود که ســارا اشرفی در 

استیتمنت این نمایشگاه نوشته است: 
تنالیته یعنی پیشــروی بــدون جنگ/ مرزهای 
واقعی کجاست؟!/ چه چیزی سرزمین ها را از هم 
جدا می کند و چقــدر مرزهایی که با قانون حصار 
می شوند حقیقت دارند؟!/ از بالای زمین می توان 
فهمید، پایان آهسته یک رشته کوه بزرگ می تواند 
شروع ســرزمین دیگری باشــد، محدوده ای که با 

هیچ خطی و هیچ جنگی قابل تفکیک نیست!
مرزها تنالیته های رنگی هستند که ملایم ایجاد 
می شوند. تنالیته هایی که در مسیرشان فرهنگ ها 
را می سازند، سنت ها شکل می گیرند و لهجه هایی 
که ســرانجام به زبان دیگری تبدیل می شوند. این 
تفاوت ها که به تدریج ایجاد شــده است تابع هیچ 
سیاســتی نیســت. این تنها قانون طبیعت است و 

داستان رنگ ها. 
زمیــن ســمفونی رنگ اســت. تنالیتــه یعنی 
پیشــروی بدون جنــگ. هیچ دامنــه کوهی برای 
امتداد مســیرش در بیابان جنگ نمی کند و کویر ها 
رودخانه ها را نمی دزدند. و زمین چشــمه هایش 
را محبــوس نمی کند. چقدر سیاســت داســتان 
غم انگیزی اســت! مســیر رودها را تغییر می دهد 
و آبشارها پشــت پرچم ها گیر می کنند و انسان ها 

آواره می شوند.

نگارخانه

جشن زادروز بهرام بیضایی 
در خانه هنرمندان ایران

زادروز  � جشن  گروه هنر: 
بهــرام بیضایی بــا نمایش 
نســخه تــازه ای از فیلــم- 
اجــرای «بانــو آئویــی» در 
خانه هنرمندان ایران برگزار 
می شــود.   در برنامه جشن 
زادروز بهرام بیضایی که روز 
۱۲ دی برگزار می شود، نســخه تازه ای از فیلم اجرای 
«بانــو آئویی» به کارگردانی بهــرام بیضایی و با بازی 
مژده شمسایی و پارســا پیروزفر به نمایش درمی آید. 
ایــن برنامه بــا همراهی جهانبخــش نورایی، حمید 
امجد، افشین هاشمی و سحر عصرآزاد روز چهارشنبه 

۱۲دی، ساعت ۲۰، در تالار ناصری برگزار می شود.

 راهیابی ۷ نمایش
 به مسابقه بین الملل تئاتر فجر

گروه هنر: هفت نمایش به بخش مســابقه تئاتر  �
بین الملل سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
راه پیدا کردند.  قطب الدین صادقی، اردشیر صالح پور 
و عطاءاالله کوپال؛ گروه انتخاب این بخش، از میان آثار 
رسیده، هفت اثر را شایسته راهیابی به مرحله نهایی 
دانسته اند.   اسامی این هفت نمایش به ترتیب حروف 
الفبا به شــرح زیر است:  ۱- «آبلوموف» به کارگردانی 
ســیاوش بهــادری راد از تهران ۲- «اســتیو جابز» به 
کارگردانی مهران رنجبر از تهران ۳- «او» به کارگردانی 
آرش دادگر از تهران ۴- «دستورالعمل های پرواز برای 
خدمــه و خلبان» به کارگردانی فرهاد فزونی از تهران 
۵- «مادر» بــه کارگردانی مجیــد کاظم زاده مژدهی 
از رشــت ۶- «مــرگ و پنگوئــن» بــه کارگردانی پیام 
دهکردی از تهران ۷- «نمایش» به کارگردانی مسعود 

(علی اکبر) حق پناه از آمل مازندران.

«موی سیاه خرس زخمی» 
در مولوی

نمایش «موی ســیاه خرس زخمی» با مشــارکت  �
فارغ التحصیلان و دانشــجویان تئاتر به سرپرســتی و 
کارگردانی جابر رمضانی، کارگردان شناخته شده تئاتر 
دانشــگاهی ایران، به مدت محدود در ســالن اصلی 
مرکز تئاتر مولوی به صحنــه می رود.  نمایش «موی 
ســیاه خرس زخمی» با مشــارکت فارغ التحصیلان و 
دانشجویان تئاتر، به نویســندگی پیام سعیدی و جابر 
رمضانــی و بــه کارگردانی جابر رمضانــی، کارگردان 
شناخته شــده تئاتر دانشگاهی ایران، از ۹ تا ۲۱ دی ماه 
در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.  

دو اجرائی شدن
 «خنکای ختم خاطره»

گروه هنــر:  نمایش «خنــکای ختم خاطــره» به  �
نویســندگی و کارگردانی حمیدرضــا آذرنگ به دلیل 
استقبال تماشاگران سه اجرای ویژه خواهد داشت. این 
نمایش در سه روز پایانی هفته سوم اجرای خود؛ یعنی 
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دی، 

در دو سانس ۲۰ و ۲۲ روی صحنه خواهد رفت. 
 

معرفی طراحان 
نمایش وقتی خروس ...

گروه هنر: طراحان نمایــش «وقتی خروس غلط  �
می خواند» به نویســندگی و کارگردانی علی شــمس 
معرفی شــدند. در ایــن نمایش کــه از اواخر دی ماه 
در سالن استاد سمندریان تماشــاخانه ایرانشهر روی 
صحنه می رود، ثمین ســالک؛ طراحــی گریم، مهدی 
شــامیریان؛ طراحــی لبــاس، امید اکبــری؛ طراحی 
صحنه، بابک کیوان؛ آهنگ ســازی، محمد شــمس؛ 
طراحی پوستر و بروشور و علی شمس طراحی نور را 

برعهده دارند. 

زیر آسمان فیروزه اى

سال شانزدهم    شماره 3330 هنردوشنبه   10 دى 1397

رضا آشــفته: امیررضا کوهســتاني که به دلیل حضور 
مداومــش در خارج از ایران به لژیونر تئاتر ایران شــهره 
اســت، این بار  تور زمســتاني خود را بــا حضور نمایش 
«سالگشتگي» و «بي تابســتان» در فستیوال بین المللي 

سانتیاگو و فستیوال لسوگاموندوس آغاز خواهد کرد.
سالگشتگي

امیررضا کوهســتاني تــور زمســتاني اش را در آغاز 
ســال ۲۰۱۹ میلادي، با حضور نمایش «سالگشتگي» در 
بیست وپنجمین دوره فســتیوال بین المللي سانتیاگو در 

شیلي آغاز مي کند.
«سالگشــتگي» از ســوم ژانویه به مدت سه شب در 
کنار گروه هایي از آلمان، بلژیک، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، 
استرالیا و... اجرا خواهد شد. سالگشتگي نمایشي درباره 
روابط آدم هاست. مروري از زندگي دو بازیگر که سال ها 
از هــم دور افتاده اند. این دو بازیگر ســال ها قبل در یک 
نمایش مشــهور به نــام «رقــص روي لیوان ها» (یکي 
دیگر از تولیدات خود کوهســتاني) بازي کرده  اند که در 
کشــورهاي متعددي اجرا شده است. آنها دلبستگي به 
هم داشته و پس از یک جشن تولد با هم بگومگو کرده و 
سال ها از هم دور شده اند و حالا به مناسبت صداگذاري 
و دوبله روي نمایش رقص روي لیوان ها دعوت شده  اند 
و این دو ضمن مرور آن رابطه، همدیگر را محک مي زنند 
کــه آیا مي توانند بــاز هم مثل ســابق یکدیگر را جذب 
کنند؟! یعني باز هم به دنبال ایجاد رابطه اي هستند که 

متأسفانه کدهاي ارتباطي بین آن دو به وجود نمي آید.
داســتان این نمایش درباره این اســت که قرار است 
فیلم «رقص روي لیوان ها» منتشــر شــود، اما صداهاي 
فیلــم خراب اســت. به همیــن دلیل بازیگــران را خبر 
مي کننــد تا فیلم را دوبله کنند، اما حالا که ۱۷ ســال از 
نگارش و اجراي این نمایش گذشــته، بازیگران با متن و 
اجرا چالش دارند. نمایش «رقص روي لیوان ها» اولین 
نمایشي است که از امیررضا کوهســتاني اجرا شد. این 
کارگردان جوان، ۱۷ ســال پیش ایــن نمایش را با بازي 
علي معیني و شــراره منصورآبادي در جشــنواره تئاتر 
فجر به صحنه برد و خود را به عنوان یک هنرمند جوان 

معرفي کرد.
امیررضــا کوهســتاني این بار هم به ظاهر ســاده تر 
و درواقع ژرف تر از گذشــته بر آن اســت نــه در اتکاي 
به تکنیک که در توجه به انســان، مبنــاي تئاترش را بر 
سمت وسویي مشهود و مکاشــفه گر قرار دهد. درست 
مثــل کارهاي اولیه اش که حســي طبیعي تر و فرایندي 
غریزي تر را برایمان بازنمایي مي کرد، چراکه این مســیر 
پس از رفتن به منچستر و دیدن دوره مطالعات تئاتري، 
ماجرا و شــیوه اي عالمانه تر و عامدانه تر به خود گرفته 
است و نتیجه اي کاملا متفاوت دارد که شاید در ایوانف 
(۹۲) و دیوار چهارم (۹۱) نتایجش قابل تأمل و چشمگیر 
مي شــد، اما سالگشــتگي از جنس رقص روي لیوان ها 
(۸۰)، قصه هاي درگوشي (۷۸)، تجربه هاي اخیر (۸۲) 
و روي ابرها (۸۴) اســت. کوهســتاني خود را از اثرش 

پــاک مي کند، چون نمي خواهد به جاي آن دیده شــود. 
برخي از کارگردانان و شــاید در ایران متأســفانه اکثرا به 
دنبال نمایان کردن خود هســتند و این روال آفرینشگري 
و خلاقیــت را با اشــکال مواجــه مي کنــد. هنرمند در 
اثرش هســت و این غیرقابل اجتناب اســت، اما هنرمند 
مي تواند خود را از اثرش پاک کند و در آن لایه هاي زیرین 
حضورش دیدني است و این ســتودني است که خالق 
چون رمزورازي مشــهود در اثرش کشف شود، نه اینکه 
مانند تصویر عیني یا صداي جیغ یا ردپاي کاذب خود را 

در آن آشکار کند. 
محمدحســن معجوني که در ایوانف (کار امیررضا 
کوهســتاني، ۹۰) یکــي از بهترین بازي هایــش را ارائه 
کرده بود، این بار هم در سالگشــتگي بر آن است باز هم 
حس وحــال و رفتارهــا و حالت هایش متفاوت باشــد. 
بالاخــره در این پروســه معین حضورش بــارز و خلاق 
اســت. مهین صدري هــم که از ســال ۸۶ و با کوارتت 
در نمایش هاي امیررضا کوهســتاني بازي کرده، باز هم 
حضورش قابل تأمل اســت. هر دو بازیگراني هستند که 
مي توانند در تکمیل هم و ایجاد فضا و تأثیر بر مخاطب 
همســو و همگرا باشند. بده بستان هایشــان پاسخ گوي 
یک وضعیت میني مالیســتي اســت؛ روند و رویکردي 
که مخاطب را بیشــتر درگیر مي کنــد. براي همین کمتر 
کارگرداني امیررضا کوهستاني نمود عیني دارد و بیشتر 
فضایي اســت که القاگــر حس و حالي اســت و رابطه 
بر هم ریخته اي را مي ســازد؛ نوعي رابطه شــهودي که 

بیانگر لحظه اي است که مخاطب دچار کشف شود.
بي تابستان

کوهســتاني همچنین در این تور زمســتاني، نمایش 
«بي تابســتان» را در روزهاي یازدهــم و دوازدهم ژانویه 
در فســتیوال (Lesvegamondes) در شهر مولوز کشور 
فرانســه اجرا خواهد کرد و در ادامــه روزهاي ۱۶ و ۱۷ 
ژانویه همین نمایش را در شهر بازل کشور سوئیس روي 

صحنه مي برد و ســرانجام با اجــراي همین نمایش در 
روزهاي ۱۹ و ۲۰ ژانویه در شهر لاشادوفن کشور سوئیس 

به تور زمستاني خود در خارج از کشور پایان مي دهد.
یــک ناظم، یک نقــاش، یک مادر، یــک کودک، یک 
مدرســه. نه ماه. ســه فصل، بي تابســتان؛ این همه آن 
چیزي اســت که در نمایش کوهســتاني بیان مي شود. 
یك ناظم شــوهرش بي کار است و از سر بي کاري به این 
مرد نقاش امکان داده که در مدرسه شــان هم نقاشــي 
درس بدهد و هم براي اضافه کاري هم که شــده بر در 
و دیوارهاي نســبتا قدیمي رنگ و لعاب تازه اي بزند که 
بشود اینجا را نوتر از پیش در اختیار شاگردان بگذارند و 
شــاید هم پول هاي والدینشان را جذب کنند. به هرروی، 
ناظم به فکر زندگي اش و نظم بخشــیدن به آن چیزي 
است که در مدرسه و خانه به دنبال آن است... . مادري 
مي آید و چک وچانه مي زند که چرا خلاف قانون اساسي 
که آموزش و پــرورش تا پایان مقطع دبیرســتان رایگان 
اســت، باید والدین براي تجهیز و نیازمندي هاي مدرسه 
کمك کنند و این کمك هــم رقم هاي متغیري دارد که 
به ناچار باید همه در پرداختش کوتاهي نکنند! این بحث 
به رابطه ناظم و مردش مي انجامد که بر ســر بسیاري 
از مســائل بگومگو دارند و یکي از اینها بچه دارشدنشان 
اســت... . از آن سو نیز این معلم که هنرمند و مهربان و 
از نظم حاکم بر دبستان ناآگاه است و اگر هم مي داند با 
مرام انساني و توســعه یافته اش همخواني ندارد، از آن 
خطور مي کند و انگار رفتارش دردسرســاز مي شود... او 
به برخي از دانش آموزان کلاس اول بیشتر محبت نشان 
مي دهد که این نشــان از مهر پــدري اش دارد؛ بي آنکه 
به ظاهــر علاقه مند به بچه دارشــدن باشــد و از ناظم 
مي خواهد که در این بي کاري و کم پولي هنوز هم جایي 
براي بچه دارشدن نیســت... همین مهرورزي ها انگار از 
جایي دردسرســاز مي شود که یك دختربچه به آموزگار 
نقاشــي اش اظهــار علاقه مندي مي کند و حــالا هر دو 

خانواده باید در پي چاره جویي باشند که این علاقه مندي 
را جهت درستي بدهند و... .

در بي تابســتان آنچــه ملاحظــه مي شــود، دقیقا 
بریده هایي از زندگي اســت و ما در یك دبســتان، معلم 
نقاشي (با بازي سعید چنگیزیان) و ناظم (لیلي رشیدي) 
را مي بینیم که زن و شــوهرند اما مثــل همه آدم ها در 
نزدیك ترین رابطه ممکن مشــکلاتي دارند که به تدریج 
حل وفصل خواهد شد؛ چنانچه بچه دارشدن در روزگار 
ما خیلي راحت نیســت، چون معناي رایج و سنتي اش 
را از دســت داده و از سوي دیگر زوج ها هر دو شاغل اند 
و براي بچه دارشــدن باید بــر پیچیدگي هاي رایج چیره 
شوند تا چنین خواسته اي ممکن شود. درعین حال بازهم 
اولیای همیشــه نگران در صحنه با افکار خطرناکشــان 
دســت وپا مي زنند. این افکار ریشــه در نادانــي دارد و 
همه را نســبت به دنیاي پیرامون شان پرتوقع و بدخواه 

خواهد کرد.
بازي هــا چشــم نواز اســت و مــا دچار ایــن نحوه 
بازي کردن مي شــویم کــه چندان هم عادي نیســت و 
شــاید فقط در کارهاي خود کوهســتاني بشود این مدل 

بازي کردن را قابل قبول دانست.
ســعید چنگیزیــان باز هــم دروني بــازي مي کند و 
احساســات را در زیــر لایه هاي وجــودي نقش پنهان 
مي کند تا اینکه مسیر بازي ها و روابط و رودررویي ها نیز 
بر ما پنهان بماند که یك باره از این برگشــت به دبستان 
و مواجهه با مادر برتیبا و ناظم دچار شــگفتي شویم و 
اوست که در این بازي ها پیش برنده حقیقت نانبشته اي 
است که هر روز در درك نشدن گروهي و کتمان شدن هاي 
از ســر ناداني مــا را در عقب ماندگي هــاي باطني نگه 
مــي دارد. اما این بازیگر مي خواهد بازي اش رنگ و لعاب 
حقیقت به خود بگیــرد؛ بنابراین آرامش دارد و آرامش 
را هــم به بازي مي گیرد و او کار خــودش را مي کند که 

درواقع کارستان است.
جمع بندي

کوهستاني سال هاســت در کشورهاي مختلف اجرا 
مي کنــد و آثارش در ســوئیس، هلند، آلمان، فرانســه، 
نروژ، بلژیک، ایتالیا، فرانســه، اتریش، یونان، صربستان و 
مقدونیه و... به صحنه رفته است. او حضوري پررنگ در 
عرصه بین المللي دارد که آغازش از سال ۲۰۰۲ میلادي 
اســت؛ زماني که کوهســتاني و گروهش بــراي اجراي 
«رقــص روي لیوان هــا» به بن آلمان رفتنــد و بعدازآن 
تمام نمایش هایش علاوه بر ایران، تماشــاگراني اروپایي 
هم داشــت. اما آنچه او را در کشورمان مطرح کرد، به 
پیش از این نمایش برمي گردد. امیررضا کوهســتاني در 
این ۲۰ سالي که مي نویسد و کارگرداني مي کند، بیش از 
۲۰۰ اجرا در کشورهاي جهان داشته و همین سبب شده 
او به یکي از شناخته شــده ترین کارگردان هاي تئاتر ایران 
در میان غربي ها تبدیل شود. همچنین این روزها امیررضا 
کوهستاني در تدارک اجراي نمایش هاي خود در تهران 

تا پیش از پایان سال است.

مرجان تاج الدینی*: شــهر بازی، ترکیب دو کلمه است؛ 
شــهر یا شهرکی که قرار اســت در آن «بازی» کنی و نه 
فقط مکانی برای بازی و تفریح، شــهر اســت با قوانین 
خــاص خودش. یکی تفریح و شــادمانی مداوم. صدای 
جیغ هم نشانه خوشحالی ا ســت حتی. حالا وضعیتی 
را تجســم کنید که این شــهر خالی شود از هرچه حیات 
است. از آنچه شــهرش کرده و جز آهن پاره ای از وسایل 
باقی نماند. لحظه ای لخت و عریان که با عدم مواجهیم، 
با غیاب. همچــون این قاب ها که گویی از وضعیتی خبر 
می دهند که نقاش، خود «اضطراری» نامیده اش. گویی 
احضــار امر غایب انــد و احیای حافظه مــا از کودکی تا 
امــروز. احیــای خاطراتی که برای نســل یا نســل هایی 

مشترک است. 
چــه ویژگی هایــی در ایــن تصاویر هســتند که این 

غیــاب را القا می کنند؟ چه در آنهاســت کــه به وعده 
شــادمانی ازهم پاشیده و دوری بدلشــان کرده؟ سکون، 
خاموشــی، صلبیت... کــه اتفاقا با رنگ هــای صلب و 
فرم هــا و ســطح های تخــت و رنگ های مــرده خوب 
چفــت شــده اند. رنگ هایــی کــه شــاید دورترین انــد

 برای این فضا. 
 شــاید بــا شــادترین صحنه هــا، حتــی بــا تصویر 
شــادمانه ترین بازی هــای کودکانه آن قدر امر شــادی را 
احضــار نکنیم که در غیابش. اساســا نیســتی به عنوان 
مفهومی کاملا بیگانه از هستی درک نمی شود، بلکه در 
پیوندی جدایی ناپذیر با آن است. در نگاه مدرن به زندگی 
مرگ لزومــا در تقابل با زندگی نیســت. حتی در دیدگاه 
مذهبی هم مرگ اندیشی است که زندگی را پیش می برد. 
نباید عدم را با چیزی که وجود ندارد برابر دانست. عدم، 

زمینه ای ا ســت برای مشاهده همه آن چیزی که هست. 
غیاب، نیســتی نیســت. هستی ناآشــکاری ا ست که به 
تمام حضورها و تجلیات عینیت می بخشد. غیاب، وجه 
متعالی هستی است. این گونه است که در کنار تمام این 
حس هــا و حتی بالاتر، «ترس» را می بینیم که ایســتاده. 
همین رابطه اســت که شــادمانی و ترس را دو روی یک 
سکه می سازد. بیراه هم نیست که نشانه هردوشان فریاد 

است، خاصه در شهربازی: جیغ. 
هرچه که روزی متروک رها شود ترسناک است، اما این 
ترس آنجا جان می گیرد که بدانیم شهر بازی و هیاهویش 
را خود ســاخته ایم و حالا به تماشای گور دسته جمعی 
دست ســاخته هایمان نشســته ایم. دقیق تر، آنچه در این 
نقاشی ها غایب است، آنچه تخیلش را کرده ایم چیست؟ 
غیاب چه چیزی، یا بهتر است بگوییم چه کسی این وهم 
را در دل می اندازد؟ انســان. او که با اشیا زندگی می کند 
و می پرستدشــان، اما همین اشــیا با حضــور او تکمیل 
می شــوند و معنا می یابند. نه تنها ایــن قاب ها و رنگ ها 
که خود اســباب بازی ها هم تاب نمی آورند بی انسان.  ما 
اغلب داوطلبانه به دنبــال ترس می رویم، مثل ورزش ها 

و ســرگرمی های دیوانــه وار، مثل 
عجیب ترین و خطرناک ترین وسایل 
بــازی. نکته متناقض اینجاســت 
کــه درعین حال ســعی می کنیم 
اســت ترس آفریــن  هرچــه  از 

 پرهیز کنیم. 
جذاب تــر  را  زندگــی  تــرس 
می کنــد. از رخوت مرســوم دور 
می کند و باعث می شود نسبت به 
اطراف، ولو اغراق شده و غلوشده 
نگاه محتاطی داشته باشی. ترس 
باعث می شــود بی ملاحظه عمل 

نکنی. زندگــی بدون ترس، در فضایی کاملا امن، شــاید 
حتی چندان شــکوهی نــدارد. اما لابــد آدم هایی را در 
اطراف خود دیده ایم که به طور مشــخصی از شادشدن 
می ترســند و اعتقاد عمیقی دارند که در پس این شادی 
به زودی غمی ســراغ آنها می آید. از شــادی می ترسند؛ 

چروفوبیایند. 
بــه این نقاشــی  ها دقیق تــر که می شــوی می بینی 
دقیقا هم آن خاطره کودکی نیســتند، انگار خیالی اند، در 
خوابی. مکان و زمانش مبهم است. اصلا هرگز کودکی، 
آدمیزادی پایش را اینجا گذاشــته؟ از وســایل بالا رفته؟ 

تاب خورده؟ خندیده؟ آن ماشــین ها بر زمین استوارند یا 
بر دریا شــناور؟ نکند آن اسب ها، اسب های واقعی اند و 
طناب بر گردن، شــیهه کنان می گردند و در جست وجوی 
راه فرارند؟ تاب فرار که می گویند یحتمل همین اســت. 
این همه ترس و مخاطره شــاید قرار است تمرینی باشد 
برای زندگی واقعی. ترســیدن از آنچه واقعی نیســت و 

کاتارسیس همراهش. 
اما آیا «ترس» حسی است که به تمامی غایب است 
در شــادمانی و در تضاد اســت با آن؟ خاصه در این نوع 
شادمانی که با بازی همراه است. بازی با وسایلی عموما 
غول آســا که گاهی از ایمنی شــان هم اطمینان نداریم. 
دقیقــا نمی دانیم آن جیغ ها از خوشــی  اســت یا ترس. 
گاهی مشــخصا این خوشــی را با پدیده غریبی همچون 
«تونل وحشــت» پیوند می زنیم! این وحشــت، این ترس 
کــه در بدوی ترین و پنهانی تریــن لایه های ناخودآگاه جا 
خــوش کرده، در زمانه ای که مدام ســرکوبش می کنیم، 
بایــد جایی بیــرون بریزد و چــه چیزی بهتــر از ماکت 
ترس با همان شــدت هیجان؟ تجربه ســقوط به مثابه 
شبیه سازی خودکشــی یا تجربه ای مشابه انواع و اقسام 
گرفتارشــدن در بلایــای طبیعی 

و غیرطبیعی. 
این نقاشــی ها، در فضایی اند 
کــه تــرس عمومــا مهربان ترین 
امــا  می نمایانــد،  را  چهــره اش 
آسمان های ســنگی و دیوارهای 
بعضــا  اســباب های  و  ســتبر 
کج ومعــوج، این خلأ از انســان، 
زندگــی، خنده هــا و جیغ هــا، با 
به کارگیــری قهوه ای هــا و اکرها 
و آبی مات ســوخته، با گذاشــتن 
لایه لایه کاغذ تا رســیدن به فرم، 
عادت هــا را به  هم ریخته اســت. امــا از دل همه اینها، 
به جای آنکه مرگ و نیستی را در برابر چشمانمان بگذارد، 
یــادآور زندگــی ا ســت و جنب وجــوش و آدم هایی که 
جای شان خالی اســت لابه لای ماشین ها و روی اسب ها 

و تاب ها و بر صندلی های چرخ وفلک. 
بازنمایی هــای ســولماز حشــمتی از شــهربازی در 
ســتایش و نکوهش ترس اند. در کشاکشش با شادمانی. 

در تعادل زندگی و مرگ. 
*دانشــجوی دکترای تاریخ هنر، دانشــگاه اکول نرمال 

سوپریور پاریس

تور زمستاني «سالگشتگي» و «بي تابستان» به کارگرداني امیررضا کوهستاني

لژیونر تئاتر ایران در شیلي، سوئیس و فرانسه
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نگاهی به نمایشگاه نقاشی سولماز حشمتی در گالری الهه با موضوع شهر بازی
در وضعیت اضطرارى

شــهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسلامی شــهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

۱- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش 
نقدی به مبلغ فوق به حســاب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳  بانک شــهر. ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 
خواهد شد. ۳- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. ۴- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک 
شــهر شــهرداری واریز و رســید آنرا ارائه نمایند. ۵- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان 
توحید- بلوار بلال شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. ۶- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه ملاک فروش اسناد و متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. ۷- 
توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد شهرداری باقی می ماند. ۸- لازم به ذکر است هنگام 
خرید اســناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در ســایت oldpmn.mporg.ir  و یا  sajar.mporg.ir  ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه 
آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی الزامی می باشد. ۹- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطلاعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل 
و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. ۱۰- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. ۱۱-  پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا 
( الف- ب- ج ) لاک و ممهور به مهر شــرکت شــده و پس از الصاق هولوگرام  برروی  پاکت ب وج تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ به 
آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بلال دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل داده شــود. ۱۲- پیشنهادات رســیده در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۴ در کمیسیون عالی معاملات 
شهرداری کرج (دفتر شهردار )راس ساعت ۱۱ مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعلام خواهد شد . در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۸۹۲۴۱۸-۳۵۸۹۲۴۲۱-۰۲۶ تماس و یا به سایت www.karaj.ir   مراجعه نمائید. 

میزان غیرنقدیرتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف
عملیات ترمیم و بازسازی پل آزادگان۱

۵۰٪رتبه سه راه وترابری و پنج تاسیسات۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰شهرداری مرکز-تاسقف اعتبار

۲
بهسازی و همسطح سازی دریچه های 

 تاسیسات شهری-سازمان عمران
 تاسقف اعتبار 

۵۴/۳۵٪رتبه پنج راه و ترابری یا پنج آب ۴/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰


